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تطبيق دو داستان ويس و رامين و تريستان و ايزوت
مهدى ممتحن*
نعيمه شايسته فر**

چكيده
و  ايرانى  داستان  دو  بين  مقايسه هايى  موجز،  به صورت  است،  شده  سعى  مقاله  اين  در 
اروپايى انجام گيرد. در هر دوى اين داستان ها، عشق ناگزير و چاره ناپذيرى در كار است 
كه همة ارزش ها را باژگونه مى كند؛ درد عشق موذيانه مى شود و عاشقان، آن را نهانى  و 
ناگزير تحمل مى كنند. با وجود تشابه هايى كه ميان داستان هاى عاشقانة جهان وجود دارد، 
هنوز نكات مشترك بسيارى از داستان ها شناخته نشده است. اميد است كه در اين مقاله، 
فاصله هاى مكانى بين اين دو نويسنده ازميان برداشته شود و زيبايى هاى هر دو داستان 

كه در لفافة نظم و نثر پنهان است، آشكار شود.

كليدواژه ها: داستان، عشق ناگزير، تشابه، ويس و رامين، تريستان و ايزوت، درد عشق، 
نظم و نثر.

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد جيرفت.
**. دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد تبريز.
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مقدمه
داستان ها  آن  خواندن  با  كه  دارد  وجود  عاشقانه اى  داستان هاى  كشورى  هر  ادبيات  در 
ميان  تشابه هايى  گاه  و  مى شويم  آشنا  مختلف  فرهنگ هاى  مردم  عواطف  و  احساسات  با 
فاصلة  جغرافيايى  لحاظ  از  كه  مى شود  يافت  مختلف  فرهنگ هاى  با  كشورها  داستان هاى 
زيادى با يكديگر دارند و اكنون بعد از گذشت ساليان دراز، هنگام مطالعة اين داستان ها، اين 
سؤال در ذهن خواننده پيش مى آيد كه آيا اين داستان پردازان از يكديگر تأثير پذيرفته اند و يا 

فقط اين پرواز انديشة آنان بوده كه باعث خلق چنين آثار تقريباً مشابهى شده است؟
در اين مقاله سعى شده است تشابه هايى كه ميان دو منظومة عاشقانة ايرانى و اروپايى 
ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانى و داستان دلكش تريستان و ايزوت ژوزف به ديه وجود 

دارد، ذكر شود.
شايان ذكر است كه قصة ويس و رامين تا زمانى كه فخرالدين به سرودن آن به زبان 
فارسى تصميم گرفت، به زبان پهلوى بوده است. اين ترجمه از زبان پهلوى به نهُ قرن پيش 
اين  از  اثر  قديمى ترين  كه  است  اين  دارد،  وجود  اروپايى  داستان  درمورد  آنچه  و  مى رسد 
منظومة به جامانده از شاعرى به نام به رول است كه در حدود سال 1150 ميلادى (545 
معاصر  نويسندة  و  اديب  به ديه،  ژوزف  و  است  كشيده  نظم  رشتة  به  را  آن  قمرى)  هجرى 

فرانسوى، آن را به نثر درآورده است.
داستان دلكش تريستان و ايزوت كه ازجمله زيباترين سرگذشت هاى عاشقانه است، از 
قرن ها پيش تاكنون دست ماية كار شاعران و نقاشان و موسيقى دانان كشورهاى اروپايى بوده 
است و در مقابل آن «فخرالدين اسعد گرگانى» سرايندة ويس و رامين، استاد پيشگام غالب 
شعراى ما در قصه سرايى به نظم بوده است و به يقين، شاعر باآنكه قصد پيراستن داستان را 
داشته، خود تحت تأثير اطناب هاى زبان پهلوى و متن اصلى قرار گرفته و گاه سخن را بيش 
از اندازة مطلوب تفصيل داده است. اما گمان نمى رود مطلب و حادثه اى را از اصل داستان 

حذف كرده باشد.
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شباهت هايى كه بين دو منظومه وجود دارد، غير قابل انكار است. اساس داستان در هر 
دو يكى است. شاهى سالخورده كه خويشاوندان جوان و دلير دارد كه در ويس و رامين، برادر 
شاه و در منظومة تريستان و ايزوت خواهرزادة او است. شاه با دلبرى جوان پيوند زناشويى 
مى بندد. اما عروس و پهلوان دل به يكديگر داده اند. دنبالة داستان در هر دو منظومه، بيان 
و  پياپى  فراق هاى  و  نهانى  وصل هاى  برده اند.  عشق  در  دلداده  دو  اين  كه  است  رنج هايى 
است.  مانند  هم  به  داستان  دو  هر  در  ايشان  گريز  و  عاشقان  سياست  قصد  و  شاه  غيرت 
حتى  و  غيرمترقبه  صحنه هاى  مهم،  و  برجسته  حوادث  اشخاص،  در  همانندى  همچنين 
اساسِ اعتقاد دربارة عشق كه همة موانع را از سر راه برمى دارد، در هر دو داستان صريح و 

آشكار است.
قرار  بررسى  مورد  را  آنها  داستان ها،  تشابه هاى  ذكر  با  مقاله،  از  قسمت  اين  در  اكنون، 

مى دهيم.
 

چگونگى ديدار و آشنايى
در منظومة ويس و رامين، فرشتة عشق، هنگامى بر دوش آن دو نشست كه «رامين»، 
«ويس» را از نزد خانواده اش به پيش برادر خود شاه موبد مى برد. ناگاه در كجاوه، چهرة 
ويس نمايان مى شود كه همچون گلى در آغوش شب است. نگاه هايشان چون دو شعله به 
هم مى پيچيد و عشق كهنه بيدار مى شود؛ عشقى كه به قلب «رامين» آتش مى افكند. ويس 
كه غمگين است، با ديدن رامين، لبخندى بر لبانش نقش مى بندد. اين لبخند پيام آور عشقى 

دور است. رامين دربرابر آن بى تاب مى شود و از اسب به زمين مى غلتد:

(گرگانى، 1337: 65)

كجا چون ديد رامين روى آن ماه
گرفته زآتش دل مغـز سـر جوش

تـو گفتـى خـورد بـر دل تير ناگاه
هم از تن دل رميده هم زسر هوش
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عشق «رامين» مانند نهالى بود كه بوى بهار شنيده باشد. با ديدن ويس سبز شد و جوانه 
زد.

و اما در داستان تريستان و ايزوت، آشنايى آنان از زمانى آغاز شد كه «ايزوت» زخم هاى 
«تريستان» را مداوا مى كند، بى آنكه بداند «تريستان» همان كسى است كه دايى او را كشته 

است.
...و بانوى ايشان جز ايزوت زرين موى نبود. تنها او بود كه با چيره دستى در كار درمان 
(به ديه،  يافت.  جان  او  دانش  به  تريستان  دهد.  رهايى  مرگ  از  را  تريستان  مى توانست 

(44 :1386
محبت  معجون  از  بدانند  بى آنكه  دو  آن  كه  شد  زده  قلب ها  بر  زمانى  عشق  خنجر  و 

نوشيدند.
چون آفتاب سوزان بود و هر دو تشنه بودند، نوشيدنى خواستند. پرستار به طلب نوشيدنى 
رفت و آن صراحى را كه مادر ايزوت به «برانژى ين» سپرده بود، يافت و فرياد كرد كه 
بود.  مرگ  بود،  بى پايان  درد  و  شادى  بود،  عشق  شور  نبود؛  شراب  اين  نه  يافتم!  شراب 

(همان، ص71)

عامل جادويى
در كنارِ شاه موبد بودن براى «ويس»، لحظات عذاب آورى بود؛ به همين دليل به دامان 
دايه پناه برد و گفت مى خواهد به زندگى خود پايان دهد؛ مگر اينكه دايه چاره اى بينديشد كه 
تا يك  سال موبد نتواند به او دست پيدا كند. دايه طلسمى ساخت و آن را كنار رود و زير خاك 
پنهان كرد. آن شب، شب عجيبى بود. باران تندى باريد و مرورود طغيان كرد و سرزمين هاى 
كنار رود را با خود شست و طلسم نابود شد، بى آنكه دايه بتواند آن جادو را باطل كند. نشان 

مردى در موبد هم گم شد و براى هميشه او بستة طلسم ماند.
ــه را گفت ــر داي ــى م ــان از هر كس نه
ــتن خويش ــز كش ــاره اى ج ــم چ ندان

ــفت ــا من برآش ــور من ب ــه بخت ش ك
ــته گردم زين دل ريش... به كشتن رس
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(گرگانى، 1337: 78)
از  تركيبى  خود،  دختر  خوشبختى  براى  زرين موى»  «ايزوت  مادر  اروپايى،  داستان  در 
گياهان درست مى كند و به نديمة ايزوت مى دهد تا هنگام عروسى شاه و دخترش هر دو از 
آن بخورند و همواره عاشق يكديگر بمانند؛ ولى تقدير ايزوت چيز ديگرى بود. او بايد عاشق 
كسى مى شد كه در كنارش بود و دست سرنوشت جام مستى را به او و تريستان نوشاند و آن 

دو بعد از نوشيدن مست يكديگر شدند.
ايشان  نگران  كه  «برانژى ين»  را  چشيدند  عشق  لذت  نخستين بار  دو  هر  كه  آنگاه  اما 
بود، فريادى كشيد و بازو گشاده و چهره از اشك تر كرده، به پاى ايشان افتاد كه... اى 
سياه بختان! درنگ كنيد و اگر هنوز مى توانيد از اين راه برگرديد... اى ايزوت! مهردارويى 
را كه مادرت به من سپرده بود، تنها مارك شاه مى بايست با تو بنوشد. اما اهريمن بر هر 
سه ما دست يافت و جام را شما تهى كرديد. اى تريستان و ايزوت! دوستان من! به كفارة 
قصورى كه در حفظ آن دارو كردم تن و جانم را به شما مى سپارم، زيرا گناه از من بود كه 

شما در آن جام شوم عشق و مرگ را نوشيديد. (به ديه، 1386: 75)

نقش دايه و نديمه
«رامين» با خيال «ويس» و عشقى كه هر لحظه در او افزون تر مى شد در باغ مى گشت 
و روزها را به شب مى رساند. روزى دايه او را ديد و رامين راز دل خود را به وى گفت. دايه 
خنديد و گفت: از اين عشق جنون آميز فرار كن! رامين درحالى كه به دامان دايه آويخته بود 

همچنان زارى مى كرد.

ــتن ــاره جز كام تو جس ــم چ ندان
پس آنگه روى و مس هر دو بياورد
ــت بر هم به آهن هردوان را بس

ــتن ــاه را بر تو بس ــون ش به افس
ــم هر يكى را صورتى كرد طـلس
ــته ماندى مرد بر زن زبندش بس

ــت چو رامين از كنار دايه برخاس
بدو گفت اى فريبنده سخن گوى

ــت ــه به تيمارش بياراس دل داي
ببردى از همه كس در سخن، گوى
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(گرگانى، 1337: 80)

سرانجام نزد «ويس» رفت، سر «ويس» را در دامان گرفت و گفت: داروى درد تو را من 
مى دانم و با لحنى وسوسه آميز ادامه داد: درد تو را فقط يك عشق نو درمان مى كند. «ويس» 
خشمگين شد و گفت: تو مرا به گناه مى خوانى. اما دايه به او فهماند كه مى تواند پنهانى يارى 

براى خود داشته باشد و بعد از سال ها ويس و رامين همديگر را ملاقات كردند.
كه  مى دانست  مقصر  را  خود  چون  «ايزوت»  نديمة  نيز  ايزوت  و  تريستان  داستان  در 
غفلتش موجب شده است آن دو شراب محبت را بنوشند، در حضور آنها قسم ياد كرد كه تا 

هميشه جسم و روح خود را فداى آنان خواهد كرد.
بعد از اينكه تريستان و ايزوت را حوادث روزگار از يكديگر جدا كرد، نديمه براى به هم 
رسيدن آنان تلاش مى كرد تا اينكه رفتن او به جنگل موجب شد ديدارهاى پنهانى تريستان 

و ايزوت شكل گيرد. 
اما چون شب فرا رسيد، «برانژى ين» براى آنكه بى آبرويى شهبانو را پنهان بدارد و او را 
از مرگ برهاند، به جاى ايزوت به بستر زفاف رفت. به كفارة قصورى كه در دريا كرده بود 
و براى مهرى كه به بانوى خود داشت، آن دختر وفادار، گوهر عفاف خود را فدا كرد و 

تاريكى شب آن مكر و شرم را از شاه نهفته داشت. (به ديه، 1386: 80)
اگر كسى يارى نكند، دلدادگان به زودى جان مى سپارند، و جز «برانژى ين» كيست كه 
افتاده  بيمار  آن  در  كه «تريستان»  خانه اى  به  جان  بيم  با  كند؟ «برانژى ين»  ياريشان 
نزديك مى شود. «گورونال» شادان در بر او مى گشايد و او براى نجات دلدادگان چاره اى 

به تريستان مى آموزد. (همان، ص 93)

آغاز دلدادگى
بعد از اينكه سخنان دايه در «ويس» اثر كرد، بعد از سال ها، «ويس» تصميم گرفت بنا 

به درخواست رامين، وى را ملاقات كند:

ــرون ناورم پاىاز اين پس هرچه تو خواهى بفرماى ــه از حكم تو بي ك
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(گرگانى، 1337: 117)
كنار هم بر چمنزار عشق قرار گرفتند و رامين سوگند عاشقى ياد كرد.

(همان، ص 119)
ويس مى گويد: رامين! شراب بنوشيم، شرم با شراب مى گريزد.

(همان، ص 120)  
گناه بود و عشق بود شبى كه با كامروايى سپرى مى شد و تنها دو قلب گناهكار آرام در 

كنار هم  مى تپيد.
و در داستان تريستان و ايزوت، بعد از اينكه هر دو از جام نوشيدند، حرارت عشق را در 

تن خويشتن احساس كردند و مست يكديگر شدند.
و چون شب در رسيد، در آن كشتى كه تندتر به سوى مارك شاه مى رفت، آن دو دلداده 

يكباره به هم پيوسته، تن به عشق سپردند. (به ديه، 1386: 75)

فرارسيدن روزهاى هجران
دو ماه از عشق ويس و رامين مى گذشت. وقتى آتش عشق آنان هر روز تيزتر شد و 
عشق در دل آنها خيمه زد، به فرمان منيكان، رامين مى بايست به ارمنستان مى رفت. آخرين 

ــاه ــن آمد اندر گنبد ش چو رامي
ــس دلبر ــد روى وي ــه دي اگرچ
ــكفته بر رخانش هزاران گل ش
ــوى ويس درهم ــيم باغ و ب نس

ــد ديد، گردون ديد با ماه نه گنب
ــاور ب ــدار  دي را  ــش  دل ــد  نيام
ــتاره در دهانش ــى س نهفته س
ــم ــد مره ــته را بودن روان خس

نخست آزاده رامين  خورد سوگند
ــيمان ــردد بروفا رامين پش ...نگ
ــه مهر ورزد نه جز بر روى ويس

به يزدان كاوست گيتى را خداوند...
نه هرگز بشكند با دوست پيمان
نه كس را دوست گيرد نه پسندد

ــته حال ها با هم بگفتندوزان پس هردوان با هم بخفتند گذش
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شب ديدار ويس و رامين بود. اما هنگامى كه دايه، ويس را خبر كرد كه به ديدار رامين برود، 
پادشاه همه چيز را فهميد و با خشم چنگ در موهاى ويس زد و گفت: بايد به گناه اين 

رسوايى چشم هاى تو را بسوزانم و دايه را به دار آويزم.

(گرگانى، 1337: 124)
عشقِ  خبرِ  بدخواهان  مى رسد.  فرا  عاشقان  هجران  روزهاى  نيز  اروپايى  داستان  در  و 
تريستان و ايزوت را به مارك شاه مى دهند و اين موجب مى شود كه آن دو به ناچار تن به 

جدايى بسپارند و طعم تلخ دورى را هر لحظه احساس كنند.
نتوانند  ديگر  تا  كرد  آشكار  شاه  مارك  نزد  را  آنان  پنهان  عشق  حسودان،  سخن چينى 

عاشقانه در كنار يكديگر باشند و آرام گيرند.
چهار بدانديش دربار كه از تريستان بيزار بودند، گرد شهبانو مى گشتند و از راز عشق او 
آگاه شده بودند و در آتش كين و شادى مى سوختند تا خبر به شاه ببرند و ببينند كه مهر 
او به خشم بدل شده. به مارك شاه گفتند كه تريستان با شهبانو عشق مى ورزد. «مارك 

شاه» نتوانست از بدگمانى بپرهيزد. تريستان را پيش خواند و به او گفت:
تريستان! از اين كاخ دور شو ... نه! تريستان ياراى رفتن نداشت و چون از خندق و باروى 
كاخ گذشت، دانست كه دورتر نمى توان رفت. اما پيوسته آتش تب و شوق، چون اسبى 
عنان گسيخته، او را به سوى باروهاى دربسته اى كه شهبانو در آن زندانى بود، مى كشيد؛ 
و در پس برج هاى دربسته، «ايزوت زرين موى» سيه روزتر از پيش رنج مى برد. (به ديه، 

1386: ص89)

ــود و ويس دربر ــه خفته ب شهنش
ــان ويس را گفت ــد دايه پنه بيام
كه رامين رفت خواهد سـوى ارمن
ــدار ــود بي ــد ب ــاه موب ــا را ش قض

ــر ــيد دلب ــدر داغ آن خورش دل ان
بچونين روز ويسا چون توان خفت
به نخجير شكار و جنگ دشمن...
ــه گفتار ــه آن وارون ــنيد از داي ش
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قسم
بااينكه «ويس» بر عشق خود اعتراف كرده بود، شاه نمى توانست كارى بكند. چون او 
«ويس» را ديوانه وار دوست مى داشت. شاه به او گفت: بيا دربرابر آتش مقدس قسم ياد كن 

و بگو كه گناهكارى، آن وقت تو را مى بخشم.
زمانى كه شب فرا رسيد، «ويس» به ديدار رامين رفت و گفت: مجبورم دربرابر آتش قسم 

ياد كنم، اما اين كار را نخواهم كرد. همين امشب بايد بگريزيم!

(گرگانى، 1337: 147)
و در داستان اروپايى، بعد از اينكه راز تريستان و ايزوت آشكار مى شود، يكى از بدخواهان 
به مارك شاه مى گويد: اگر «ايزوت» عارى از هرگونه خيانتى است، بايد قسم ياد كند و آهن 
تفته را به دست گيرد، بدون اينكه رنجى ببرد؛ پاكدامنى خود را بدين گونه ثابت كند. نديمة 
«ايزوت»، «تريستان» را آگاه مى كند و با كمك «تريستان»، «ايزوت» از امتحان سربلند 

بيرون مى آيد.
آنگاه ايزوت بازوهاى برهنة خود را در آتشدان كرد و تيغة آهن را در دست گرفت و نه قدم 
رفت. پس آن را به زمين انداخت و بازوان را صليب وار بر هم نهاد و پيش آورد، چنان كه 
است  درخت  بر  كه  آلويى  از  دستش  گوشت  كه  ديدند  همه  و  بود  نمايان  دست ها  كف 

شاداب تر است. (به ديه، 1386: 182)

ازدواج مجدد قهرمانان مرد و پشيمانى آنان
اما عشق آتشى است كه اگر آن را شعله ور نسازند، رو به خاموشى مى نهد. برفى است كه 
در آفتاب دورى و هجر، آب مى شود. عشق در خطر فراموشى است. قلب ها از سايه گريزانند 

و به همين دليل، عشق ناپايدار است.

ــش چون بلند افروخت ما را كه آت
ــم از ايدر ــر دو بگريزي ــا ه ــا ت بي

ــوخت ما را بدين آتش بخواهد س
آذر ــه  ب ــم  ه را  او  ــوزانيم  بس
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در هر دو داستان، با گذشت روزها، خيال ويس و ايزوت، همراه طلوع و غروب خورشيد 
و ماه در دل رامين و تريستان كمرنگ مى شد تا اينكه در منظومة ايرانى، رامين به هنگام 

برگشتن از شكار، عاشق دخترى به نام «گل» مى شود و با او ازدواج مى كند:

(گرگانى، 1337: 229)
مدتى كه از ازدواج آنان گذشت، يكى از همراهان رامين، دسته گلى از گل هاى بنفشه را 
به رامين داد و اين گل ها رامين را آشفته كرد و خاطرة ويس را در دل او زنده ساخت. در 
اولين ديدار، ويس دسته گلى از بنفشه به رامين داده و گفته بود: هر وقت گل هاى بنفشه را 

ديدى به ياد من و عشق من باش!

(همان، ص 292)
او  بى وفايى  دليل  را  ايزوت  از  بى خبرماندن  تريستان  هم  ايزوت  و  تريستان  داستان  در 
به حساب آورد و تصميم گرفت تن به ازدواج دهد. با خود انديشيد: دو سال است، سرگردان، 
از كشورى به كشورى مى روم. پيامى  هم از او نرسيده است. لابد مرا از ياد برده است و 
ديگر از درد و شادى روزگار پيش غمى ندارد. آيا من نيز نبايد كسى كه مرا از ياد برده است 
مى گيرد.  سپيددست»  نام «ايزوت  دخترى به  ازدواج با  تصميم به  اينكه  تا  كنم؟  فراموش 
ولى بر زمين افتادنِ انگشترى زمردين، آتش عشق او را كه مانند خاكسترى زير آتش بود، 

شعله ور مى كند. 

ــرو روان را ــن ديد آن س چو رامي
ــيد جهان تاب تو گفتى ديد خورش

ــا روان را ــاه ب ــان و م ــا ج بت ب
كه در ديدار او چـشمش گرفت آب

چو رامين چند گه با گل بپيوست
ــده پژمري ــد  ش ــى  خرم ــار  به
پريزاد ــور  ح يكى  ــش  ...زياران
ــاد آورد آن روز ــن به ي دل رامي
ــته بنفشه به رامين داد يك دس

شد از پيوند او هم سير هم مست
ــد آرميده... ــتى ش چو باد دوس
بنفشه داشت يك دسته بدو داد
كه پيمان بست با پيك دل افروز
به يادم دار گفت اين را هميشه
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كه  افتاد  اتفاق  چنان  آورند،  بيرون  را  او  جامة  تريستان،  ياران  و  دررسيد  شب  چون  اما 
آستين تنگ پيراهنش را كشيدند و نگينِ انگشترى زمردنگين اش كه ايزوت زرين موى 
به او داده بود، از انگشت وى بيرون آمد و بر زمين افتاد، و از برخورد انگشترى به زمين 

آوازى برخاست. (به ديه، 1386: 216)

فرجام دو منظومه
در عاشقانة ايرانى، سرنوشت، رامين را بر تخت پادشاهى نشاند و ويس و رامين، ساليان 
متمادى در كنار يكديگر زندگى كردند تا اينكه ويس، جان به جان آفرين تسليم كرد و رامين 
هم بعد از مدتى در كنار آرامگاه او جان سپرد و ارواح اين دو عاشق در آن جهان در كنار 
يكديگر آرام گرفتند. اما در سرانجام تلخِ عاشقانة اروپايى، تقدير ايزوت و تريستان اين بود 
كه هر دو در آرزوى يكديگر بمانند و بعد از مرگ تريستان، ايزوت هم در همان لحظه جان 
سپارد. آرى! ستارة عشق آنها در اين جهان طلوع نكرد و آنان روح و جسمشان را مسافر ديار 

جاويدان كردند تا شايد آنجا در كنار يكديگر آرام گيرند.
 

نتيجه
را  اشتراكاتى  ادبيات،  كه  مى رسيم  نتيجه  اين  به  داستان،  دو  اين  تشابه هاى  بررسى  با 
در ميان ملت ها و قوم هاى مختلف به وجود مى آورد كه منشأى اين اشتراكات، زيبايى است 
كه در ادبيات و در ذهن شاعران و نويسندگان وجود دارد. اين زيبايى مسافت بين كشورها 
را از بين مى برد و باعث نزديكى مى شود و نيز بررسى نكات مشترك اين دو داستان نشان 
مى دهد كه جبر و الزامى در اين عشق در كار است كه به پرى يا جادو يا تقدير نسبت داده 
مى شود. سرنوشت انسان ها، آن گونه كه از قبل مقدر شده است، همچنان پيش مى رود و 
هيچ كس درمقابل ارادة خداوند قادر به انجام فعلى نيست و آنجا كه پاى عشق به ميان آيد، 
اين عشق است كه گوى ميدان را مى ربايد، حتى اگر با بسيارى از دشوارى ها و سختى ها 
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همراه شود. لطيفة عشق در وجود «ويس و رامين» و «تريستان و ايزوت»، آفتى است كه 
گناه آنها را مى آفريند. اما چنان كه اشاره شد، عشقِ تقديرى گريبانگير آنها شد و ازاين رو تا 

لحظة مرگ نيز نتوانستند اين احساس پرشور و لطيف را از خود برانند.
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